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   .نیاعدائهم اجمع یو لعنة الله عل نیمحمد و آله الطاهر یالله عل یو صل  نیالحمد لله رب العالم

 امر پنجم: مشتق 

 سؤال:یک  پاسخ به 

معنای حرفی داخل  یعنی  زمان خارج است،    خود قیدِو  در معنای فعل  داخل  که تقید به زمان  این آیا   •

 ؟ در موضوع له است 

  ، معنای مشتق است   ، خود تقید   شد که. بله، اگر بیان میله نیست معنای حرفی داخل در موضوعپاسخ: خیر.  

اما  بودمی  حرفی  ی، آن وقت معنای مشتق معنای« له خاصموضوع  ،وضع عام »آن هم به نحو    گونه نیست. این ؛ 

  و تقید مبدأ و تلبس  یعنی دلالت بر    ؛تقید باشدهمان  که    قیدو    شرطبه همراه یک  خود را دارد    مشتق معنای

مشتق معنای  توان گفت که  نمییک شرط است. لذا  گردد،  له میچه داخل در معنای موضوع آن. درواقع  کندمی

  1.شودنمی گفته صرف شرط معنای حرفی چراکه به شود. میحرفی 

 اختلاف مشتقات در مبادی:

مشتقات شک همة بیکه  کنیمبیان می ، نظر داریمبه کلمات آقای آخوند  ، در حالی که بحث این  توضیح در

چه محل دقت است، این  آنتوانیم آن مبادی را مصدر بنامیم.  و می  شوندمیانتزاع  ها  که از آن   هستند  ادئیدارای مب

 : آخوند مرحوم به قولگونه نیستند.   یکهمگی به و به تبع آن، مشتقات، مبادی است که این 

 

 های گذشته پیگیری شود. بیشتر در درس لب ا مط.  1



 ؛ ک یمکانو  نجار ،زرگر ، خیاطمانند  ؛1هستندصنعت و  حرفهها برخی از آن  .1

 . اعمی و مجتهد ،ریبص، جاع ش هستند؛ مانند ملکه یا قوه برخی دیگر  .2

و  فعل  گر یک  معنا که بیان  به این  ؛هستند  ت یفعلو برخی )که موارد آن بیشتر از دو دستة نخست است(   .3

شارب از    ،از اکلمانند آکل  به بیان ساده، »فعلیت« در بیان کفایه، یعنی تحقق در خارج.  .  هستندکار  

بایست در خارج محقق شوند تا مشتق حاصل  گونه مبادی می ایناز ضرب.    بضار  ،تلققاتل از  ،  شرب

که شود  یک نفر در خارج مرتکب مبدأ آن  بایست  می ها انتزاع شود. مثلا برای انتزاع لفظ »قاتل«  از آن

 . قتل باشد

مورد این اختلاف، به    ایآ»که  و آن این نماید  ای رخ میمسئله کنون که دانستیم مبادی مشتقات متفاوت است،  

)مانند ذاتی  بر    )مانند مسجد(   مشتق  اطلاق لفظیابد یا خیر؟«. مورد سخن ما این بود که  سخن ما نیز تسری می 

که مسجد به پارک  )مانند این   که ابتدا به مبدئی متلبس شده و سپس تلبس آن از بین رفته است مکان مسجد(  

مزبور، در اختیار رأی در    یاختلاف مباد  ا یآ»است که    ن یال اؤس  2؟ اطلاقی حقیقی است یا مجازی،  تبدیل گردد( 

 لة مشتق اثری دارد یا خیر؟«.ئمس

؛  اند را از محل نزاع خارج دانسته مشتقات  برخی  و لذا    اثر دارداین اختلاف در بحث ما  اند که  برخی قائل گشته 

در این موارد از محل بحث خارج بوده و  باشد،  ملکه  یا  صنعت  یا  حرفه  ها  با این تفصیل که مشتقاتی که مبدأ آن

ها کسی که سال مثلا    باشد.گونه موارد ناممکن می؛ چراکه تصویر انقضای تلبس در این هستیمرأی به اعم  از  ناگزیر  

شک این مبدأ در وجود او منقضی نشده است؛  بی ، و کنون آن را کنار گذاشته،  مشغول بوده است   ینجارصنعت  به  

چنین . همگیردپا نمی   موردیچنین    حولگفتگو    در نتیجه  باشد. دارای حرفة نجاری می چراکه نجار، یعنی کسی که  

. مجتهدی که به واسطة کهولت سن، از به فعلیت رساندن قوۀ اجتهادی که در وجود او موجود  ملکة اجتهاد است 

پس  »  اگر از این دسته قائلان سؤال نماییم که از محل نزاع در بحث مشتق خارج است.  کند،  خودداری می است،  

 

ای را  مسئله که کسی  مانند این  ؛است  ریو تدب  نشیبه چمعمولا  . حرفه  وجود دارد   یفی فرق ظر. بین صنعت و حرفه تفاوت ظریفی    1

 شود.  وسیله ساخته می   کی در آن  که    ینجارباشد؛ مانند  می   یخروج  کی همیشه دارای  صنعت  مدیریت کند یا در موردی به قضاوت بپردازد؛ اما  

  ده ی دعلما در کلمات های مناسبی مثال  ی ولکنیم که این تنها مثال است؛ ادعا نمی توان پیدا کرد. ی بهتر از این نمیمثال. شاید بتوان گفت   2

 شود.  ینم



،  ها آن   تلبس به  که در صدق  مواردی، خواهند گفت  ؟«گیرندچه مواردی در مسئلة مشتق مورد بررسی قرار می

 . باشد فعلیت معتبر

ندارد.   یبحث ما دخالت، به هیچ وجه در  شانی مبادسبب  به    مشتقاتکه اختلاف    ندیفرمای آخوند م  یاما آقا

ما علاوه بر تلبس، »شیوۀ انقضا« را نیز  است.    ستلبتفاوت این موارد در شیوۀ  ،  محل دقت است ای که  تنها نکته 

  ، انقضای تلبس، قابل تصویر گانههمة مشتقات سه در گوییم: می در مجموع نموده و به کلام مرحوم آخوند اضافه  

در برخی با برخی دیگر   «انقضای تلبس »و    «تلبس »و تنها شیوۀ  هستند  داخل در محل نزاع  همگی  و در نتیجه  

 .  است متفاوت 

مانند  )  وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة  1ئإن اختلاف المشتقات في المباد »عبارت کفایه این است:  

در  )، وفي بعضها فعلّياً  (مانند شجاع، اعمی، بصیر، مجتهد)، وفي بعضها قوة وملكة  ( خیاط، نجار، سائق، قصاب

باشد؛ یعنی نه حرفه و صناعت است و نه قوه و ملکه؛ بلکه چیزی است که مستلزم تحقق  مقابل دو دستة قبل می

اختلافاً في  (  جواب إن )، لا یوجب  (شود.انتزاع می شرب  مانند شارب، که از عمل خارجی  باشد.  در خارج می 

نجار و    ضارب یعنی کسی که عملیات ضرب داردبله،  کند.  نمی  یها فرقهیأت این) دلالتها بحسب الهيئة أصلًا  

به    در این دو متفاوت باشد.هم  مشتق  هیأت  ولی این معنایش این نیست که    ؛نجاری دارد  ةیعنی کسی که حرف

في الجهة المبحوث    ا، ولا تفاوتً(کند.هیئات سرایت نمی در  ها  آن اختلاف واد،  مبیان دیگر، اختلاف مشتقات در  

در مشتق  آیا حقیقت  این بود که »کند. جهت مورد بحث ما  کنیم تفاوتی ایجاد نمیدر جهتی که ما بحث می)عنها  

 ( . ؟«متلبس است یا اعم

 

که  است  یاین سؤالاین کار برای اشاره به . امو در کنار آن یک علامت سؤال گذاشته  قرار دادهکمانک در را  «یالمباد یفمن عبارت » . 1

 ا ی   است   یفقط به خاطر اختلاف در مبادای از مشتقات، از محل نزاع،  میل برخی به خارج نمودن دسته که  در ذهن من وجود دارد و آن این 

که این اختلاف فقط ناشی ؛ اما اینشک اختلاف مشتقات استبه عبارت دیگر، بحث اصلی ما بیدر آن دخلی دارد؟  هم    یمبادریاختلاف در غ

گر بیان   در کنار آن،  علامت سوالو    تیفرع  آن، حاکی از این  بردن   کمانکدر    و   است  یبحث فرع  کی   ن ی ااز مبادی باشد یا خیر محل شک است.  

 .  باشدمی  دی ترد



ی  قهرا نباید از این جهت تفصیل ای که مناسب بود مرحوم آخوند در این بخش اضافه نمایند، این بود که  نکته 

اند اگر حرفه و ملکه باشد از محل بحث خارج گفته و    اندها تفصیل دادهبعضی که  در مسأله قائل شویم؛ چنان 

 .  باشدمی

و    کندتلبس به مبدأ فرق می )إنّه یختلف التلبس به في المضي أو الحال  (  این خیلی مهم است.)غایة الأمر  

بخشی است که   این هماندر فعلی به گونة دیگر.  و  در قوه و ملکه به گونة دیگری    ،یک گونه است به  در حرفه  

متفاوت است. ها هم  انقضای این  ؛ چراکهتفاوت در انقضا نیز ملحق به تفاوت در تلبس گردد بایست  به نظر ما می 

؛ لکن گرددمنقضی می در او  »أکل«   فعلیِ  که قاشق را رها نماید، مبدأشخص سر سفره نشسته و همین  یک وقت  

  چنان مبدأ حرفة »نجاری« در او منقضی نشده است اما همگذارده،  نجاری را هم زمین    ۀارکه  با این گاهی شخصی  

عبارت »فعلاً«  )  1، فيكون التلبس به فعلًا (.باشدو این صفت در تمام اوقات روز او، حتی در خواب با او همراه می

جا »فعلاً« در این جا غیر از کلمة »فعلی« در چند سطر قبل است که اشاره به یکی از اقسام مشتقات داشت. در این 

، أو انقضى عنه  ، لو أخذ حرفة أو ملكة ، ولو لم یتلبس به إلى الحال  (باشد.همان »بالفعل« و »فی الحال« می

که این تلبس را کنار گذاشته  پیدا نکرده یا این تلبس به مبدأ یک حرفه یا ملکه  هنوز  که گاه شخص  توضیح آن )

مانند دانشجویی که به تازگی مدرک دکترای خود را أخذ نموده و هنوز    .تلبس او فعلی است وجود    است؛ با این 

هنوز یک طرح هم  که  مهندسی  یا  گردد.  در این صورت بر او لفظ »دکتر« اطلاق می   کسی را درمان نکرده است.

چنین هستند این دو مثال، در صورتی که دکتر  هم.  شود»مهندس« نامیده می  ، بالفعلحال  است و با این   را نکردهج ا

، ویكون مما مضى أو    (گردد.ها اطلاق می ا به آن که این عناوین حقیقتً  و مهندس از کار خود دست کشیده باشند

تحقق در  مشتق متوقف بر    صدق تلبس بهمبدأ اشتقاق از نوع فعلی باشد،  در مواردی که  )یأتي لو أخذ فعلّياً  

به مبدأ    باشد.خارج می نماید و   وجود دارد»أکل« تنها در صورتی  یعنی تلبس  که شخص غذاخوردن را آغاز 

أنحاء التلبسات وأنواع    (جهت بحث )  ، فلا یتفاوت فيها (نخواهد بود.  یبلافاصله پس از اتمام آن نیز دیگر تلبس

در کند.  ایجاد نمی  یتفاوتدر جهت بحث ما  کنیم: نحوۀ انقضا(  نحوۀ تلبس و نحوۀ تعلق )و اضافه می) التعلقات  

   .(.خواهند بودو اشتباه اند نامربوط دادهبرخی بعضی از تفصیلاتی که نهایت ثمرۀ این بحث این است که 

 

 . این عبارت، عبارت روانی نیست.  1



و  باشد  است که حائز نکاتی اضافه بر بیانات مرحوم آخوند می بیاناتی  هم دارای  رابطه آقای نایینی    این  در

در گذشته تنها که  این است  آقای نایینی  از نکات اضافة  اصل سخن را از مرحوم آخوند الهام گرفته باشد.  چه بسا  

محل نزاع به    آرام آرام  ولی  ؛اخصیو برخی مطلقاً  شدند  ا اعمی میمطلقًبرخی  وجود داشت.    مسئلهدو قول در  

داخل شود؛ چراکه قول به اعم در  در حرفه و ملکه دعوا  نباید  بعضی گفتند    ی نمایان گشت.اقوالو  هم ریخت  

چراکه مشتقاتی مثل    1. که به چنین قولی قائل گردند  اندشتهحق داباید گفت که این افراد،  )  جا ناگزیر است آن 

کسی   ینجار به معنا  کهچه این  گیرد.که تصور انقضا در آن به سادگی صورت نمینمودند  »نجار« را مشاهده می

خوابد گاه که می با این تفسیر، نجار، آن   نجاری است.حال  اکنون در  که همی است؛ نه آن نجار  ةحرفاست که دارای  

ایشان نتوانستند که صورتی را تصویر کنند که نجار زنده باشد و نجار  .  هم نجار است است  حال استحمام  یا در  

از اصل را    ینجار  خود  عمرمثلا اواخر  کنیم که آن صورت قابل تصویر است؛ آن زمانی که  ما عرض می نباشد.  

در این مورد مرحوم نایینی )به خلاف   (..یافت معنا خواهد  نجار هم انقضا  در این صورت در امثال    2فراموش کند.

سپس ایشان مانند  .  است   شده   لاتیتوهمات باعث تفص  نیهمکند که  بیان می مرحوم آخوند که سکوت پیشه کرد(  

مشخص  را    تلبسنوع    دیبا  ابتدا موارد    نیادر  اختلافات نبایست باعث تفصیل بشود.  فرماید این  مرحوم آخوند می 

تلبس متفاوت بشود انقضا هم وقتی  بیان ننمود که خواهیم گفت  آقای آخوند انقضا را  نمود )گفته نشود که چرا  

دادن حرفه قهرا انقضا هم به از دست به پیداکردن حرفه است.    ،ثلا در نجار تلبس . مخواهد شدمتفات  خود  خودبه 

حکم حتی یک  ولو    ؛کندب   دایقوه را پ  ن یاست که ا  نیدر مجتهد تلبس به ا   چنینهمعمل. به ترک  نه   خواهد بود؛

 

هرچه دانش آمده  ها نبوده است. درست است که اند و لزوما این سخن از سواد کم آن . این دسته در بیان این قول تاحدودی حق داشته  1

اکنون  در گذشته داشت هم دانش اصول  که امروزه گفته شود اعتلایی که  این   یولشده باشند،  سواد کمتر  مبتلا به  ها  ی جلوتر ممکن است بعض

.  برد آن هستند در حال پیشو  أخذ نموده  که تراث گذشته را    می دار  یمتفکرانو  محققان  در حال حاضر  ما  وجود ندارد، سخن نابجایی است.  

 .  هستندنادر گونه موارد این  مییالبته ممکن است بگو .ستیفهمشان کمتر از فهم گذشتگان ناز  زیچ چیهو  دنکنی خلق ممطالب نویی 

شود حائز تجارب گرانبهایی هستند؛ اما به دلیل کهولت سن،  که گفته می  مینیبی مافراد زیادی را  اطرافمان  در  ما  . به خدا پناه می بریم.    2

  و   ی ضعف طراح،  شهی ضعف اندبلکه شامل    ؛ستین  یضعف جسم  گر« تنها بیاناو ضعفً  بةیشتعبیر قرآن به »باشد.  ها ممکن نمی استفاضه از آن 

   باشد.هم می  تی ری ضعف مد



مضر به صدق تلبس  اکنون مشغول به انجام عملیات اجتهاد نباشد،  که همصرف این ؛ بنابراین  ننماید هم استنباط  

 2 1.نیست دیگر تلبس صادق جا که در این فراموش کنداجتهاد را از اصل که مگر آن ؛ نخواهد بود

تا  بنابراین خلاصه   این می اینسخن  مبادی اختلافشود که  جا  این اختلافات در مشتقات در  اتی دارند که 

شود که ما جهت بحث را عوض کنیم یا تفصیلاتی بدهیم که  باعث نمیولی این  ؛  تلبس و انقضا اثرگذار است 

 در مباحث آتی نقدهایی در این رابطه بیان خواهد شد.   .نباید بدهیم

 الحمد لله رب العالمین.  

 

، بر  به قم آمده بودند  جنگ با روس  یبراو ...  احب مناهل، پسر صاحب ریاض  صسیدمحمد  از نجف، مانند    فحولی  کهدر زمانی  .    1

گفت: »من  گویی نمود و  ها خوشامد. میرزا به آن مثل نجف نبوددر آن زمان  قم    وارد شدند.)که تنها شخص لایق برای پذیرایی بود(    یقم  یرزایم

من  مطلب    کی .  د یمسئله مطرح کن  کی رفته.  بالا  . سنم هم  امشده   مردم و عوام. خلاصه آخوند بلد  نیهممدتی است در قم هستم و در میان  

 انیب  یلبامط  رزایدهد. بحث شد. میمعنا مانقضا  جا  نی ا  «شده.  یمنقض  ا ی است  اجتهادم مانده    ةمن واقعا ملک  دین ی. ببدییشما بگومطلب    کی   ؛می بگو

  یم. درس بخوان  دی ما هنوز با  د،ی است که شما دار  نی اگر اجتهاد ااین بود که  دادند  علمای نجف  که    یکردند. بعد جواب  انیب  یلبامط  گرانی کرد. د

 ها را و هم قوت قم را.  هم انصاف آن  ،رساندی را م رزایهم قوت ماین 

مضاف    یهافلسفهمانند    م،یکن  انیکه هم مسائل روز را ب  می اکرده  یسع  در قم  ماکه  گفتم    .صحبت کردم   یموقع  کی نجف    انی از آقا  یکی با  

قم همه    ،ریخ  :گفتممن هم کم نیاوردم و  قم و فقه منضبط؟    ؟یفقه  ضباطقم و ان  :به من فرمود  شانی . ارا حفظ نماییم  یو هم قالب انضباط فقه

و به علما  الطافی  عراق    یاعلا  تیخود مرجع؛ از جمله  دارند  یالطافنجف  . بعضا بزرگان  می بگورا    تیکلخواهم  البته نمیخوانند.  یروزنامه م

 . گیردصورت می  ییهای لطفکم ها، گاهی در کنار این یول ؛نشود هوقت اشتبا کی   .ها معلوم است  نی . ادارند قم دیاسات

 ی مثلا صاحب جواهر وقت یول؛  گفتمبرای شما  که  چنین است  ن ی ا،  به اعتراف بزرگان نجف  یقم  یرزا یمبکنم.    هی جا باز گلان یمن هم.    2

اصطلاح فقه الاعاجم    نی ا)  ها فقه الاعاجم استنی فقه ا  دی گوی م  خواند،می   مدقق  و  محقق  و او را  کندی مکه    یاحترامدر ضمن  رسد،  ی م  رزایبه م

راجع    2ج    /ی شناسمن در کتاب روش   (..باشدمی   سی ابن ادرداشته باشیم که مربوط به  فقه العجم  به نظرم  صاحب جواهر است. البته مربوط به  

که  دانیم که می ضمن این . اموارد نموده ایشان نقدی به این سخن  وافر نسبت به صاحب جواهر، احترام حفظ با و  م ابه فقه الاعاجم صحبت کرده 

هم    هاییی لطفکم ایشان  گاهی  گه  اام،  که از بزرگان نقل شده است(دانم  )در این رابطه من مطالب موثقی می   استصاحب جواهر عبد صالح خدا  

 . ، سخن دیگری است دی پسندی نمآن را شما که این.  ستیفقه الاعاجم ن رزایمفقه دارد. 


